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40خانوار‌در‌کوچه‌ای‌فراموش‌شده○●�
مصطفـی ازغنـدی خـودش و 39خانـوار دیگـر را جـزو 
فراموش شـدگان محلـه طـرق می دانـد و از سـر دلخـوری 
می گوید: انگار شهرداری تا وسط کوچه که آمده ، گفته  است 
«برگردیـم؛ بقیـه خیلـی مهـم نیسـتند. تـا همین جـا آسـفالت 

کافی است!»
او جداول حاشیه کوچه را نشانمان می دهد و می گوید: حتی جدول کشی 

نصف بیشتر کوچه انجام نشده است.
ازغندی به زمین رهاشده مقابل خانه اش اشاره می کند و می گوید: وقتی 
پیگیـری کردیـم، گفتنـد چون این زمیـن مالک دارد، بایـد بیاید دورش را 

دیوار بکشـد؛ بعد آسفالت را تا انتهای کوچه ادامه بدهیم.

تراشه‌به‌جای‌آسفالت○●�
کنان، دربـاره ایـن مشـکل می گویـد:  معصومـه قاسـمی، یکـی دیگـر از سـا
کـی بـود. آن قـدر که بـه 137زنـگ زدیـم و گفتیم وقـت بارندگی  کوچـه خا
معبـر پـر از آب می شـود و بچه هایمـان در گل و لای بـازی می کننـد، آمدند 

تراشـه ریختنـد تـا چاله ها پرشـود.
کنان کوچه، سـنگ های بزرگ تـوی زمین  زهـرا شـریفی، یکـی دیگر از سـا
را نشـان می دهـد و می گویـد: یـادم نیسـت چند سـال پیـش بـود کـه بـرای 
آسـفالت و جدول کشـی از هـر خانـوار 52هزار تومـان پـول گرفتنـد امـا تنها 

نصـف کوچـه آسـفالت و بقیـه آن بـه حال خودش رها شـد.
گـر کوچـه آسـفالت شـود، چیـز دیگـری نمی خواهیـم.  او ادامـه می دهـد: ا
همسایه معلول داریم. او تا حالا دوسه بار در همین وضعیت زمین خورده 

اسـت و ما به کمکـش رفته ایم.

نصف‌کوچه‌مالک‌شخصی‌دارد○●�
رئیـس اداره عمـران و حمل و نقـل منطقـه دربـاره ایـن موضـوع می گوید: 

وقتـی ایـن محـدوده روسـتایی بـود، کل زمین هـای موجـود در ایـن معبر 
گذار  متعلق به شخص خاصی بوده است. او بخشی از زمین ها را به مردم وا
گـر کل زمیـن متعلق بـه  کـرده اسـت و همیـن کار را سـخت می کنـد. شـاید ا

کره کرد، اما حالا شـدنی نیسـت. یـک نفـر بـود، راحت تر می شـد بـا او مذا
گر همسـایه ها با مالکان  محسـن خادم پیـر ادامه می دهد: همین امروز ا
ایـن زمین هـا توافق کنند، بودجـه اش را فراهم می کنیم و آسـفالت ریزی 

آن را در مـدت کوتاهی انجام می دهیم.
کـره شـود، ایـن  اهالـی انتظـار دارنـد شـهرداری بـا مالـکان زمیـن وارد مذا
کـره،  ک منطقـه7 معتقـد اسـت مذا در حالـی اسـت کـه مسـئول امـور امـا
شـدنی نیسـت. سـید رضا جالـی اضافـه می کند: مالـک اصلی، زمیـن را به 
130قطعه تقسـیم و آن را به مردم فروخته اسـت. در این بین برخی از این 

مالـکان راضـی به فـروش هسـتند و برخـی خیر.
جالـی بـرای رفـع ایـن مشـکل پیشـنهاد کـرد مـردم خودشـان از مالـکان 
کـه معبر رباط3  بـرای آسـفالت معبر رضایـت بگیرند. او ادامـه داد: ازآنجا
از ایـن زمیـن عبـور می کنـد، مالـکان نمی تواننـد مسـیر رفت و آمـد مـردم را 

ببندنـد؛ پـس رفـع مشـکل ناممکن نیسـت.
ک منطقـه7 بـه زد و خـوردی کـه سـال ها پیـش بـر سـر  مسـئول امـور امـا
آسـفالت ایـن معبـر صـورت گرفـت، اشـاره می کنـد و می گویـد: شـهرداری 
جدول کشـی را تـا انتهـای خیابـان انجـام داده و آسـفالت هـم تـا نصـف 
کوچـه انجـام شـده بـود؛ مشـغول اجـرای بقیـه آسـفالت بودیـم کـه مالک 
اصلی زمین با چند نفر همراه آمدند و با نیروهای شهرداری درگیر شدند. 
آن هـا اجـازه ندادند فعالیت عمرانی دنبال شـود و حتـی نصف جدول ها 

را تخریـب و جمـع کردند.
ک منطقـه7 بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کـرد کـه بیشـتر  مسـئول امـور امـا
کنان  معبـر که طی این سال هاتعداشـان  چند برابر شـده اسـت بدون  سـا
مجوز اقدام به ساخت و ساز کرده اند و ساخت بدون ضابطه این تبعات 

را نیـز به همـراه دارد.

شهر‌خبر
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برگزاری کلاس های دوام ثامن در محله پروین اعتصامی

آموزش کمک های اولیه برای نوجوانان

منشادی|اولین دوره آمـوزش امدادی در سـال جدید بـه همت شورای اجتماعی 

محله پروین اعتصامی برگزار شد.این دوره ها تحت عنوان آموزش  کمک های اولیه 
و مدیریت بحران به رایگان برای نوجوانان پسر چهارده سال به بالا برگزار و با استقبال 

خوب این رده سـنی روبه رو شـد.در این دوره ها طی هشت جلسـه، سـر فصل هایی چون 
امـداد و کمک هـای اولیـه، ایمنـی و اطفـای حریـق، مدیریـت بحـران، پدافنـد غیرعامـل 
ازسـوی کارشناسـان بـه نوجوانـان آمـوزش داده می شـود. در صـورت تمایـل داوطلبـان، 

دوره پیشـرفته ایـن آموزش ها نیز برگزار می شـود.

‌۴۱مورد‌برش‌اسکلت‌و‌‌۲قلع‌بنا‌در‌خرداد

در خـرداد سـال جـاری، بـا تـاش همـکاران اداره نظـارت بـر ساخت وسـازهای شـهرداری 
منطقـه، ۴1 مـورد بـرش اسـکلت اجـرا شـد.

از ایـن تعـداد، چهارمـورد ازسـوی مالـک و 37 مـورد توسـط شـهرداری صـورت گرفتـه اسـت. 
عاوه بر ایـن، دو قلـع بنـا نیـز بـا مسـاحت 630مترمربـع انجـام شـد.

حریق‌در‌شهرک‌عسکریه

 هفته گذشته، شهروندان با سامانه 125 تماس گرفتند و اعام کردند در یک منزل مسکونی 
در شـهرک عسکریه آتش سوزی شده است. آتش نشانان ایستگاه عملیاتی شماره 9 فوری 
بـه محـل حادثه اعزام شـدند.یک مرد میان سـال در آتش گرفتار شـده بود که آتش نشـانان 

او را نجات و به اورژانس تحویل دادند.

احیای‌رباط‌طرق‌با‌ظرفیت‌های‌مردمی

 نشسـت مشـترک مجید وحدتی پور، سرپرسـت شـهرداری منطقه 7، با سـیدجواد موسوی، 
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دسـتی اسـتان خراسـان رضوی، برگزار شـد.

وحدتی پـور گفـت: احیای رباط طرق، به عنوان یک اثر تاریخی از سـوی شـهرداری منطقه 
دنبـال می شـود. در این زمینه شـهرداری با تکیه بر ظرفیت هـای مردمی گام برمی دارد.

پاسخ شهرداری به ساکنان رباط طرق3 که 
می گویند نیمی از آسفالت کوچه بر زمین مانده است

 مردم برای 
رفع مشکل وارد 
گود شوند
‌برقـی‌از‌روی‌ محبوبـه فرامـرزی|‌پیـرزن‌بـا‌ویلچـر

‌به‌سـمت‌ ا لت‌نصفه‌‌نیمـه،‌مسـیرش‌ر آسـفا
همسـایه‌هایش‌کـه‌دور‌هـم‌جمـع‌شـده‌اند،‌کج‌
می‌کند.‌از‌نیمه‌کوچه،‌خبری‌از‌آسـفالت‌نیست.‌
تلی‌از‌تراشه‌آسفالت‌وسط‌کوچه‌را‌پر‌کرده‌است.‌
تراشه‌ها‌پستی‌و‌بلندی‌زیادی‌دارد‌و‌گودال‌های‌

بسـیاری‌در‌مسـیر‌دیده‌می‌شـود.
یکـی‌از‌خانم‌هـای‌همسـایه‌بـه‌کمـک‌همسـایه‌
‌از‌ معلول‌می‌آید‌و‌او‌را‌از‌روی‌مسیر‌نامناسب‌و‌پر
دست‌انداز‌به‌سختی‌عبور‌می‌دهد.‌همسایه‌های‌
ربـاط‌طـرق‌‌3دور‌هـم‌جمع‌شـده‌اند‌و‌مهم‌ترین‌
خواسته‌شـان‌را‌کـه‌آسـفالت‌کوچـه‌اسـت،‌بـا‌

شـهرآرامحله‌مطـرح‌می‌کنند.

هم‌قدم
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3هزار نفر از نمایشگاه  پیشگیری 
از اعتیاد منطقه 8 بازدید کردند

یا�ی�رانی برای  
زندگی �ال�

هنگـی  عـی و فر جتما ن ا و | معـا ه د ا موسـوی ز

ی  تقـا ر ف ا : بـا هـد ی منطقـه 8 گفـت ر ا د شـهر
ز  ی ا ی پیشـگیر ت هـا ر هـی و مها گا ، آ نـش ا د
ز  مصـرف مـواد مخـدر، نمایشـگاه پیشـگیری ا

اعتیـاد «یاریگـران زندگـی» برگـزار شـد.
مهدی حامدی با اشاره به اینکه این نمایشگاه 
بـا هدف گرامیداشـت روز جهانـی مبارزه با مواد 
مخـدر بـه مـدت دو روز در بوسـتان کوهسـنگی 
ز  ی ا ه پیشـگیر یشـگا : نما ، گفـت ر شـد ا گـز بر
اعتیاد یاریگران زندگی در 10غرفه و با محوریت 
معرفـی سـازمان های مردم نهـاد فعـال در حوزه 
پیشگیری از اعتیاد به همت معاونت فرهنگی و 
اجتماعی منطقه8 و با همکاری اداره بهزیستی 

و پلیـس مبـارزه با مواد مخدر برپا شـد.
او افزود: حدود 3 هزار نفر در این مدت از نمایشگاه 
بازدیـد کردنـد کـه بـه آن هـا خدمـات مشـاوره ای 

رایگان ارائه شد.
معـاون اجتماعـی و فرهنگی شـهرداری منطقه 8

ز و  کیـد کـرد: همان طور کـه عوامـل خطرسـا ت�
بسـترهایی بـرای جـذب جوانـان بـه دام اعتیـاد 
وجود دارد، راهکارهایی برای مصون نگهداشتن 
ع نیـز هسـت کـه مهم تریـن  آن هـا از ایـن موضـو

گاه سـازی خانواده هاسـت. آن هـا آ

خط‌کشی‌محوری‌در‌معابر

عملیـات خط کشـی محـوری و منقطـع در معابر منطقه8 انجام شـد.
500متـر طـول از معابـر اصلـی و فرعی هـای منطقـه در  در ایـن راسـتا بیـش از 6هزارو
خیابان هـای امید به خـدا، ثامن الائمـه(ع)، چمـران، فیاض بخـش و آخوند خراسـانی،

خط کشـی شـد.

تراش‌و‌روکش‌معبر‌امام‌خمینی‌۸۶

شـهردار منطقه 8 مشـهد از اجـرای عملیـات ۴هزارمتر مربع تراش و روکش آسـفالت در معبر 
خیابان امام خمینـی 86 خبر داد .

کاظـم یزدان مهـر هـدف از اجـرای این پـروژه را ارتقای سـط� کیفی آسـفالت در ایـن منطقه 
عنـوان کـرد و افـزود: ایـن معبر بـا پانصد تن آسـفالت گرم، مرمت و بازسـازی شـد.

پیاده‌رو‌سازی‌خیابان‌امام‌خمینی‌۲۵

رئیـس اداره فنـی و عمـران شـهرداری منطقـه 8 مشـهد از پیشـرفت 95 درصـدی پـروژه 
مردم محـور امام خمینـی 25 در ایـن منطقـه خبـر داد.

آرش مرت�وی گفت: این پروژه شـامل 6هزارو۴00متر مربع پیاده رو سـازی و 2هزارو۴00متر 
جدول سـنگی می باشد که به پیشـرفت 95 درصدی رسیده است.

همسایه به همسایه، دیدار هفتم، بازار جنت

رفا�� مه� �ر از ر�ا��

۸

م�ل‌کوه‌پشت‌هم‌○●�
هستیم

آقا رضـا شـجاعتی کـه حـدود 
چهل سال است در بازار جنت 
مغازه دارد، می گوید: از وقتی 
ن  ر شـهر به سـمت محلی شـد هـا د ر ا ز با
پیش رفت، کسب وکار بازار جنت رونقش 
را از دسـت داد، امـا هنـوز هـم بسـیاری از 
یـد  ی خر ا نـد بـر ر ا ت د د یمی هـا عـا قد
ر  ا ز یـن بـا ر بـه ا ا هـن یـا کـت و شـلو ا پیر

. ینـد بیا
ا  یمـی ر ی قد ی هـا ر ا ز گـی با ی� و و ا
حمایت کردن کاسبان آن از هم می داند 
و توضی� می دهد: اینکه دلت گرم باشـد 
آن مغـازه داری کـه سـال ها همسـایه ات 

است، در گرفتاری و مشکات هوایت 
را دارد، کافی اسـت.

ی هـا  ر ا ز م با سـو ضـا بـه ر قا ر آ
ز  مـا هنـو » ؛ ه می کنـد ر شـا نیـز ا

رسـم های قدیـم را در بـازار 
اجرا می کنیم؛ برای مثال 

گر بزرگ تری از کسبه به  ا
رحمت خدا رفت، بعد از 
هفت روز، دسته جمعی 

زه بـا  ز کـردن مغـا بـرای با
فرزنـدش بـا سـام و صلوات 
همـراه می شـویم یـا در ایـام 
ر را سـیاه پوش  محـرم، بـازا

« . می کنیـم

‌40سال‌همسای�ی‌در‌بازار○●�
ز  بن حسـینی ا حمـد ا ج ا حا

کسـبه  قدیمـی اسـت کـه امسـال 
ح�ورش در بازار جنت به ۴5سـال 
می رسـد؛ مردی مو سـ�ید کـه اولین نفری اسـت 
کـه صبـ� در مغـازه اش را بـاز می کنـد. خـودش 
می گویـد: خیلی از کسـبه   قدیمی به رحمت خدا 
رفته انـد. شـادروان حاجـی مهدویـان کـه بزرگ 
بازار بود و مرحوم حاج کاظم اسدزاده و حاج آقا 

دانشـمند، همگی جایشـان خالی اسـت.
او هـر روز کـه از جلـو در مغـازه همسـایه های 
مرحومـش رد می شـود، بـرای آن هـا فاتحـه ای 
می خواند؛«کارمان را در بازار با هم شـروع کرده 
بودیم. جوان بودیم و پر انرژی. فهمیدیم که راه 
و رسم بازار، داشتن اخاق نیکو، مشتری مداری و 
منصف بودن است. چیزی که الان به جوان ترها 

هم توصیـه می کنیم.»
حاج احمد یادآور می شود: در حال حاضر، تعداد 
کسـبه  قدیمی بسـیار کم اسـت، اما همین تعداد 
هم که هسـتیم، در هر فرصتی که پیش می آید،

با هم از روزگار قدیم حرف می زنیم. چهل سـال 
همسایگی در بازار کم نیست.

او رضـا شـجاعتی را به عنـوان یکـی از بازاریـان 
قدیمـی و خوش خلـق معرفـی می کنـد.

‌از‌رقابت○●� رفاقت‌مهم‌تر
کبـر حیـدری حـدود چهل سـال اسـت کـه در   علی ا

ابتـدای بـازار جنـت مغـازه دارد، مـردی کـه بیـن کسـبه 
به اخاق خوش و کارراه اندازی معروف است. او می گوید:
نه فقـط مشـهدی ها، بلکـه شهرسـتانی ها هـم می داننـد کـه بـازار 
جنـت، آن هـم در مقابـل خیابـان ارگ، چـه قدمـت و دیرینه ای دارد.
هرچنـد بـا گذشـت سـال ها بیشـتر کسـبه قدیمـی از اینجـا رفته انـد،

هنـوز هـم تعـدادی هسـتیم کـه صب� هـا بـا هـم کرکـره مغـازه را بـالا 
می دهیـم.او اشـاره می کنـد: مرد بازاری بیشـتر سـاعت روز و شـبش 
را در مغـازه اش می گذرانـد؛ پس ارتباطش با کسـبه  اطراف مغازه  
زیـاد اسـت و آن  افـراد را همسـایه خـودش می دانـد. مـا اینجـا از 
گـر گرهـی در کار یکـی از مـا بیفتـد، بـه داد  حـال هـم باخبریـم و ا
همسـایه مان می رسـیم. او مصداق هایـی از مهربانـی 
گـر کاسـبی بـرای تمدیـد  «ا کسـبه را برایمـان می گویـد؛
اجاره بها مشکل داشته باشد، با صاحب مغازه حرف 
گـر چکـی داشـته باشـد کـه پر کـردن  می زنیـم یـا ا
حسـاب برایـش سـخت باشـد بـه هـم خبـر می دهیم 
تا در حد توان مشکلش را برطرف کنیم. اینجا رفاقت 
مهم تـر از رقابـت اسـت.»او از حاج احمد ابن حسـینی 
به عنوان یک کاسب و همسایه خوب و مشتری مدار 
نـام می بـرد و می گویـد: حاج احمد بزرگ تر بازار اسـت 
و از او برای انجام بسـیاری از کارها مشورت می گیریم.

نجمه موسـوی زاده|‌حرف‌از‌همسـایه‌که‌به‌میان‌می‌آید،‌بیشـتر‌افراد،‌ذهنشان‌به‌سمت‌

کوچه‌هـا،‌خانه‌هـا‌یا‌حتـی‌خانم‌های‌خانه‌دار‌می‌رود.‌اما‌همسـای�ی‌معنای‌وسـیع‌تری‌
‌می‌کننـد،‌‌خـود‌را‌همسـایه‌ ‌هـم‌کار ‌کنـار ‌کسـبه‌وقتـی‌سـال‌ها‌هـر‌روز دارد.‌بسـیاری‌از
هـم‌می‌دانند.یکـی‌از‌بازارهـای‌قدیمـی‌مشـهد،‌جنـت‌اسـت‌کـه‌کاسـبان‌آن،‌هـوای‌هـم‌
را‌دارنـد.‌بـرای‌سـتون‌همسایه‌به‌همسـایه،‌‌سـراغ‌افـرادی‌رفتیـم‌کـه‌رفاقـت‌را‌بـه‌رقابت‌

ترجیـ�‌می‌دهنـد.

همسایه‌بههمسایه
لا  هنـوز هـم تعـدادی هسـتیم کـه صب� هـا بـا هـم کرکـره مغـازه را بـا

می دهیـم.او اشـاره می کنـد
را در مغـازه اش می گذرانـد

زیـاد اسـت و آن  افـراد را همسـایه خـودش می دانـد
گـر گرهـی در کار یکـی از مـا بیفتـد حـال هـم باخبریـم و ا

همسـایه مان می رسـیم
کسـبه را برایمـان می گویـد

اجاره بها مشکل داشته باشد
گـر چکـی داشـته باشـد کـه پر کـردن  می زنیـم یـا ا
حسـاب برایـش سـخت باشـد بـه هـم خبـر می دهیم 

تا در حد توان مشکلش را برطرف کنیم
مهم تـر از رقابـت اسـت

به عنوان یک کاسب و همسایه خوب و مشتری مدار 
نـام می بـرد و می گویـد

و از او برای انجام بسـیاری از کارها مشورت می گیریم

با هم از روزگار قدیم حرف می زنیم. چهل سـال 
همسایگی در بازار کم نیست.

او رضـا شـجاعتی را به عنـوان یکـی از بازاریـان 
قدیمـی و خوش خلـق معرفـی می کنـد.

ا  یمـی ر ی قد ی هـا ر ا ز گـی با ی� و و ا
حمایت کردن کاسبان آن از هم می داند 
 اینکه دلت گرم باشـد 
آن مغـازه داری کـه سـال ها همسـایه ات 

 در گرفتاری و مشکات هوایت 
 کافی اسـت.

ی هـا  ر ا ز م با سـو ضـا بـه ر قا ر آ
ز  مـا هنـو » ؛ ه می کنـد ر شـا نیـز ا

رسـم های قدیـم را در بـازار 
 برای مثال 

گر بزرگ تری از کسبه به  ا
 بعد از 
 دسته جمعی 

زه بـا  ز کـردن مغـا بـرای با
فرزنـدش بـا سـام و صلوات 
همـراه می شـویم یـا در ایـام 
ر را سـیاه پوش   بـازا
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‌بـه‌کارهـای‌فنـی‌ع�قـه‌داشـت‌کـه‌مـادر‌ ‌بـود.‌آن‌قـدر ‌همـان‌نوجوانـی‌دسـت‌بـه‌آچـار سـمیرا منشـادی|‌از

‌سـال‌۸۸لبـاس‌خادمـی‌بـه‌تـن‌ ‌از «پنجه‌طـ�»‌�دایـش‌مـی‌زد.‌پـدرش‌سـال‌ها‌خـادم‌حـرم‌بـود‌و‌او‌نیـز
‌خادمی‌ ‌دی�ری‌برای‌دلـش‌انجام‌بدهد.‌انـ�ار ‌خادمـی،‌کار ‌از ‌دلـش‌می‌خواسـت‌�یر کـرد.‌یحیـی‌دادگـر
‌حـرم‌رضـوی‌به‌تنهایـی‌دلـش‌را‌آرام‌نمی‌کـرد.‌او‌کـه‌نزدیـک‌شصت‌سـال‌سـن‌دارد،‌هشت‌سـالی‌ در
می‌شـود‌کـه‌درزمینـه‌بازسـازی،‌ترمیـم‌و‌طـ�‌کاری‌گلدسـته‌های‌حـرم‌امیرالم�منین‌علـی)ع(،‌مرمـت‌
قاسـید‌محمد،‌فرزنـد‌بـزرگ‌امام‌علی‌النقـی)ع(‌کـه‌مرقـدش‌در‌ �حـن‌فاطمه‌الزهـرا)س(‌و‌امامـزاده‌آ

پنجاه‌کیلومتـری‌«سـامرا»‌اسـت،‌فعالیـت‌می‌کنـد.
‌حتـم‌در‌ ‌آن‌به‌طـور ‌افتخـاری،‌عـازم‌عـراق‌می‌شـود‌کـه‌یک‌بـار ‌سـال‌به‌طـور ‌در کرب�یی‌یحیـی‌دو‌بـار
‌ایـن‌خاطـرات‌بـرای‌ایـن‌ ‌رفت‌وبرگشـتش‌دو‌مـاه‌زمـان‌می‌بـرد.‌مـرور ‌بـار مـاه‌مبـارک‌رمضـان‌اسـت.‌هـر
‌دلتن�ی‌هایش‌ ‌که‌طـی‌گفت‌وگویمان‌دا�ـم‌از ‌می‌دهد،‌آن‌قدر کن‌محلـه‌بهارسـتان،‌حـال‌او‌را‌ت�ییر سـا

‌اسـت. ‌حرمیـن‌دور می‌گویـد،‌وقتـی‌از

خاطرات کربلایی یحیی دادگر از مرمت حرم ا�مه)ع( در عتبات عالیات

�ش� های آ�رت

‌ایـن‌خاطـرات‌بـرای‌ایـن‌ ‌رفت‌وبرگشـتش‌دو‌مـاه‌زمـان‌می‌بـرد.‌مـرور ‌بـار مـاه‌مبـارک‌رمضـان‌اسـت.‌هـر
‌دلتن�ی‌هایش‌ ‌که‌طـی‌گفت‌وگویمان‌دا�ـم‌از ‌می‌دهد،‌آن‌قدر کن‌محلـه‌بهارسـتان،‌حـال‌او‌را‌ت�ییر سـا

‌اسـت. ‌حرمیـن‌دور می‌گویـد،‌وقتـی‌از

7
داستان‌جلد

تعمیر‌خودرو‌زا�ران○●�
دادگـر متولـد سـرخس اسـت و بزرگ شـده مشـهد. خانه پـدری اش در محله 
پرویـن اعتصامـی قـرار دارد و کوچـه محمد مهـدی دادگـر بـه یـاد بـرادر 
شـهیدش، نام گـذاری شـده اسـت.  پـدرش خـادم صحـن و سـرای رضـوی 
کیـد می کـرده کـه یحیـی ماننـد او لبـاس خادمـی به  بـوده اسـت و همیشـه ت�
تـن کنـد. یحیـی بـرای اینکـه خواسـته پـدرش را اجابـت کنـد، بـرای خدمـت 
در حـرم رضـوی درخواسـت می دهـد، امـا بـه سـرانجامی نمی رسـد. وقتـی 
کـرم عباس پورمیرزابیـک، خـادم حـرم رضـوی می شـود، اصرار  همسـرش، ا
می کنـد کـه یحیـی بـرای بـار دوم در سـال 1388 درخواسـت خادمـی بدهد.
او توضیـ� می دهـد: همسـرم بـه مسـئول وقـت معاونـت اداره فنـی گفتـه 
بـود در کارهـای فنـی آچار فرانسـه هسـتم. آن مسـئول هـم گفتـه بـود «مـا بـه 
چنیـن افـراد کاربلـدی در حـرم نیـاز داریـم.»دوبـاره بـرای ثبت نـام مراجعـه 

کـردم و شـکر خـدا این بـار خواسـته ام اجابـت شـد.
او که از همان سال جزو خادمان کشیک ششم فنی است، می گوید: هر کاری 
در حـرم رضـوی باشـد، بـا جـان و دل انجـام می دهـم و برایـم افتخـار اسـت.

حتـی گاهـی خودروهـای زائـران و مجاورانی را کـه در پارکینگ حرم اسـت و 
دچار مشـکل شـده، تعمیر می کنم تا خدمتی به زائر امام رضا(ع) کرده باشم.

گرد‌شی�‌علی○●� شا

روایـت رفتـن دادگـر بـه عـراق بـرای بازسـازی گنبـد و گلدسـته های حـرم 
امام علی(ع) هم جالب است. او حدود 10سال قبل برای بازسازی حرم ها در 
عـراق، به سـتاد بازسـازی عتبات رفت و مدارکـش را تحویل داد. از ثبت نام 
تـا روزی کـه پذیرفتـه شـد، دو سـال زمـان بـرد؛«وقتـی می خواسـتند اعزامـم 
کننـد، پرسـیدند آنجـا هـر کاری کـه لازم باشـد، انجـام می دهـی؟ گفتـم بلـه 
هـر کاری کـه باشـد. بـار اولـی کـه عـازم شـدم، مدتـی کنار دسـت اسـتادکاری 
بـه نـام شـی� علی بـرای ترمیـم گنبـد کار کـردم و خیلـی زود کار را یـاد گرفتـم.

طولـی نکشـید کـه به عنـوان سرپرسـت تیـم انتخـاب شـدم.»
بـه گفتـه دادگـر، بازسـازی حرم هـای شـریف در عـراق بعـداز سـقوط رژیـم 
بعـث عـراق آغاز شـده اسـت و از سـال90 ایرانی ها هم در ایـن زمینه آسـتین 
« آن طور کـه شـنیدم، اوایـل دهـه 90 سـردار سـلیمانی بـه حـرم  بـالا زده انـد؛
امام علـی(ع) مشـرف شـد. وقتـی وضعیـت نامناسـب حـرم را دیـد، تصمیـم 

گرفـت حرمیـن را بازسـازی کنـد.»
او ادامـه می دهـد: ابتـدا قـرار بـود گنبـد حـرم ح�ـرت علـی(ع) ترمیـم شـود.

بـر همیـن اسـاس، مهندسـان و هنرمنـدان عراقـی، خشـت های طـای ایـن 
کاری کننـد. بـه دسـتور آیـت ا... گنبـد را برداشـتند و قـرار شـد دوبـاره طـا

سیسـتانی برای حف� و صیانت از آثار باسـتانی، از همان خشت و طاهایی 
کـه روی گنبـد بـود، دوبـاره اسـتفاده شـد؛ یعنـی همـان خشـت ها مرمـت و 

کاری شـدند. طـا
� مرمـت خشـت های مطـای ایـوان نجف در  دادگـر توضیـ� می دهـد: طـر
سـه فـاز تعریـف شـد کـه شـامل عملیـات مرمـت بخـش جنوبـی و گلدسـته ،

مرمت خشـت های بخش شـمالی و گلدسـته شـمالی ایوان و سـردر ورودی 
و تـاج ایـوان بود.

آن طور که دادگر توضی� می دهد، روال کار بدین شکل است که خشت های 
آسـیب دیده پـس از کدگـذاری از ایـوان جـدا و بعـد از ترمیـم، بـا روکشـی از 
نیکل و طای اهدایی به قطر 10 میکرون آبکاری شـده و دوباره سـر جایش 
نصب می شـود. مجموع کل خشـت های به کار رفته در ایوان نجف، حدود 
25 هزار قطعـه اسـت. ایـن خشـت ها در ابعـاد و اشـکال مختلـف، از سـاده تـا 
کاری و دارای کتیبـه و خطاطـی اسـت. تا کنـون  خشـت های منقـش، مینـا

حدود شـش هزار خشـت مرمت شـده است.

گنبد○●� نوشتن‌پشت‌خشت‌های‌

یکـی از بهتریـن خاطـرات آقای دادگـر هنـگام ترمیـم گنبـد ح�رت علی(ع)،
نوشـتن اسـم دوسـتان و ملتمسـان دعـا پشـت خشـت ها و کاشـی ها بـوده 
اسـت. دادگـر از به یادآوردن این ماجرا چشـمانش از اشـک خیس می شـود 
و می گویـد: ایـن اجـازه را به مـا داده اند که با ماژیک، اسـم اع�ـای خانواده 
و دوسـتانمان را پشـت کاشـی ها یـا خشـت های طـا بنویسـیم. در ایـن 
مـدت، اسـم بسـیاری از اقـوام، خادمـان کشـیک و دوسـتانم و... را بـرای 
تبـرک نوشـته ام. آن طور کـه گفته انـد، ایـن خشـت ها چهارصد سـال بعـد 

تعویـ� یـا مرمـت می شـود.
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کـرم عباس پور میرزابیـک  همسـر آقـای دادگـر اسـت. ا
ثمـره ازدواج  ایـن زن و شـوهر سـه فرزند اسـت. خودش از 
آن دسـت بانوان فعال فرهنگی و شـاغل اسـت که بیشتر 
کرم خانم  اهالی، او را به دوره های قرآنش می شناسـند. ا
کمـک کـرده اسـت کـه آرزوی پدرشـوهرش تحقـق یابـد.

معتقد اسـت که عنایت امام رضا(ع) بوده و او تنها واسطه 
شـده تـا مسـئول معاونـت فنـی، درخواسـت همسـرش را 

بـرای خادمـی  امام رضـا (ع) قبـول کند.
وقتـی صحبـت از دو ماه دو مـاه رفتـن همسـرش به عراق 
می شـود، می گویـد: رفتـن حاج آقـا برایـم بسـیار سـخت 
اسـت؛ زیـرا وقتـی هسـت، همـه کارهـای ضـروری خانه را 
گـر وسـط کارش باشـد و  بـه عهـده می گیـرد. گاهـی حتـی ا
کاری داشـته باشـم، برایم انجام می دهد. وقتی نیسـت،

بسـیار دسـت تنهـا هسـتم و جـای خالـی اش بـرای مـن 
و بچه هایـم بسـیار احسـاس می شـود. امـا هـر بـار کـه 
می خواهـد عـازم شـود، خـودم چمدانـش را می بنـدم و از 
صمیـم قلـب رضایـت دارم که بـرای ائمه(ع) خدمـت  کند.
او دربـاره اینکـه همسـرش افتخـاری فعالیـت می کنـد،
می گویـد: زندگـی فقط مادیات نیسـت. خداوند و ائمه(ع)

چنـان برکتـی بـه کار و زندگـی مـا داده انـد کـه هی� وقـت 
احسـاس نیـاز مـادی نکرده ایـم. همسـرم حـدود 10روز 
قبـل از اعزامـش دیگـر کار جدیـدی قبـول نمی کنـد. هـر 
مشـتری هـم کـه بـا او تمـاس می گیـرد، می گویـد کـه قصـد 
رفتـن دارد و نمی توانـد کارشـان را قبـول کنـد. بیشـتر 

مشـتری ها صبـر می کننـد تـا همسـرم برگـردد.
کرم خانـم اشـاره می کنـد کـه همسـرش در کنـار همـه  ا
کارهایـی کـه انجـام می دهـد، در یـک گـروه جهـادی 
هـم فعالیـت دارد. امـا بـرای اینکـه در کارش ریـا نشـود،
هی� وقـت از کارهایـی کـه در ایـن گـروه جهـادی انجـام 

می دهـد، حرفـی نمی زنـد.

با‌رضایت‌بدرقه‌اش‌می‌کنم○●�

کار‌افتخاری‌برکت‌زندگی‌است○●�
 صـدای دادگـر می لـرزد. بغ�ـش را فـرو می دهـد. در گالـری تلفـن 
ا  ن هـا ر . آ د د ت می گـر ز عتبـا یـش ا ل عکس ها نبـا ، د هـش ا همر
ز و  نمـا ز جا ؛ ا نـد ف می ز ن حـر یمـا ا ه می کنـد و بر یک به  یـک نـگا
سـجاده ای کـه روی گنبـد داشـتند و به یـاد همـه نمـاز می خواندند،

تـا وقت هایـی کـه سـفره دلـش را بـرای آقا بـاز می کـرد و نظر بـه لطف 
و عنایتـش داشـت و بـه گفتـه خـودش چـه گره هایـی کـه از همیـن 
کـت  ر بر یـف می کنـد کـه چطـو ن تعر یمـا ا و بر . ا ز شـد ل هـا بـا ز د ا ر
کار افتخـاری را در زندگـی اش دیـده اسـت و بـه هی� وجـه جنبـه 
«برخی از دوسـتانم اظهـار تمایل  مـادی کار برایـش اهمیـت نـدارد؛
ند  جـه می شـو ینکـه متو ز ا مـا بعـد ا ینـد ا هـم بیا ا می کننـد کـه همر
کارم افتخـاری اسـت و بایـد دو مـاه کارشـان را در مشـهد تعطیـل 

« . ند ن می شـو ، پشـیما کننـد
 آدم هایـی ماننـد کربایی یحیـی کم نیسـتند؛ چون به گفته خودش 
هر زمان که درخواست می دهد با یک تیم ده نفری اعزام می شود؛

می گوید:  در یکی از همین اعزام ها یکی از دوستان خادمم همراهم 
بـود. هنـگام سـام دادن و ورود بـه حـرم گفـت زمانی کـه چهارسـاله 
بـوده به همـراه پـدرش بـه حـرم امام علـی(ع) آمـده اسـت. چشـمش 
کـه بـه گنبـد افتـاده از پـدرش پرسـیده اسـت «دسـت چـه کسـی بـه 
ایـن گنبـد و گلدسـته ها می رسـد کـه آن هـا را بسـازد؟» پـدرش هـم 
گفتـه اسـت کسـانی کـه ایـن کار را انجـام می دهنـد، افـراد خاصـی 
هسـتند. هنگامی کـه مشـغول کار شـدیم، او گـ� کاری می کـرد و بـه 

یـاد حـرف پـدرش اشـک می ریخت.

پاداش‌شیرین○●�
سـال گذشـته بـرای اعـزام بـه نجـف درخواسـت داد امـا بـه او اعـام 
شـد فعـا امـکان اعـزام وجـود نـدارد. او بـه حـرم رفـت و رو بـه آقـا 
علی بن موسـی الرضا(ع) گفـت «می خواسـتم نوکـری جدتـان را بکنـم؛

قبولـم نکردنـد.» هنـوز حرفـش تمـام نشـده بـود که دوبـاره بـا او تماس 
گرفتنـد و پرسـیدند آیـا بـرای کار در امامـزاده سـیدمحمد، از نـوادگان 

امـام محمدتقـی(ع)، حاضـر اسـت. او هـم بـا خوشـحالی قبـول کـرد.
. فـت ق ر ا ه بـه عـر ه یـک تیـم بیسـت نفر ا یی یحیـی به همـر با کر
کارشـان برداشـت خشـت های گنبـد ایـن امامـزاده ظـرف ۴5روز بـود.
بـا صدایـی کـه از ذوق می لـرزد، این طـور برایمـان تعریـف می کنـد: کار 
بزرگـی بـود. بایـد 25تـن بـار سـقف را ظـرف ۴5روز پاییـن می آوردیـم.
پنـ� روز از کارمـان گذشـته بـود و یک سـوم گنبـد را خالـی کـرده بودیـم.
تولیـت حـرم کـه فـردی عراقـی بـود، وقتـی سـرعت  عملمـان را دیـد،

خیلـی خوشـحال شـد و چنـد بـار پشـت سـر هـم تشـکر کـرد. بـه او گفتـم 
تشـکر بـه درد مـا نمی خـورد. تولیـت حـرم خندیـد و پرسـید «پاداش چه 
می خواهیـد؟» گفتـم «زیـارت کربـا.» برایمـان ماشـین هماهنـگ کـرد 

و روز بعـد بـه کربـا رفتیـم.
او ادامه می دهد: دهمین روز کارمان دوباره تولیت حرم آمد و از پیشرفت 
کار حسابی ذوق زده شد. پرسید «این بار چه تشویقی می خواهید؟» فقط 
نگاهش کردم و چیزی نگفتم. خودش گفت «سـامرا به حسـاب من.» روز 
پانزدهـم کـه آمـد، کارمـان تمام شـده بود. بـه پیشـنهاد خـودش، ضری� را 
برای زیارتمان قرق و در ضری� را باز کرد تا زیارت کنیم. ما توانسته بودیم 

کار چهل و پن� روزه را در پانزده روز تمام کنیم.

پنجه‌ط�ی‌مادر○●�
عاقـه دادگـر بـه کارهـای فنـی بـه دوره نوجوانـی اش برمی گـردد، به طوری کـه بیشـتر از هـر فعالیتـی، بـه کارهـای ت�سیسـاتی و فنی عاقه داشـته 
اسـت؛« وقتـی سـن و سـال چندانـی نداشـتم، لـوازم خـراب خانـه را تعمیـر می کـردم، طـوری کـه در خانـه، مـادرم مـن را «پنجه طـا »صـدا مـی زد. از 

همـان موقـع، هـر کاری از ت�سیسـات را بـا یک بـار نگاه کـردن یـاد می گرفتـم. حتـی آمـوزش خاصـی بـرای یادگیـری شـغلم ندیـدم.»
کربایـی دادگـر از دوره نوجوانـی اش این گونـه برایمـان تعریـف می کنـد: بـرادر بزرگ تـرم در تهـران یـک شـرکت الکترونیکـی ت�سـیس کـرده 
بـود. پانزده سـالم بـود کـه درس و مدرسـه را رهـا کـردم و بـه تهـران رفتـم و بعـد از پن� سـال به عنـوان تکنسـین الکترونیـک بـه مشـهد برگشـتم.

دو بـرادر قـرار می گذارنـد کـه شـعبه دوم شـرکت را بـا کمـک شـریکی در مشـهد ت�سـیس کننـد. امـا بنـا بـه دلایلـی ایـن شـرکت بعـداز مدتـی فعالیـت 
تعطیـل می شـود.پدر مرحـوم دادگـر، بازنشسـته نظامـی بـوده اسـت و مغـازه  فـروش لولـه و لـوازم بهداشـتی در راسـته خیابـان جمهـوری داشـت.

دادگـر بعـد از تعطیلـی شـرکت در آنجـا مشـغول بـه کار شـد. تصـورش ایـن بـود کـه ایـن کار ت�سیسـات موقـت اسـت و می توانـد بعـد از مدتـی دوباره 
شرکتشـان را سـرپا کنـد، امـا ایـن اتفـاق هیـ� وقـت نیفتـاد. از آن روزهـا بیشـتر از سی سـال می گـذرد. دادگـر در ایـن سـال ها بـه صـورت سـیار

کار ت�سیسـات و فنـی سـاختمان را انجام می داد.
او می گویـد: بـا آنکـه مغـازه نـدارم، مشـتریان ثابتـی دارم، آن قـدر کـه حتـی از یـک مغـازه دار سـرم شـلوغ تر اسـت. به طـور معمـول مشـتری ها کارم 

را تبلیـ� می کننـد و این گونـه بـه تعـداد مشـتری هایم اضافـه می شـود. بـه نظـرم ایـن بهتریـن نـوع تبلیـ� بـرای کارم اسـت.
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‌از‌پخت‌یک‌شله‌زرد‌شروع‌شد○●� همه‌چیز
تاسـوعای 33 سال پیش، در خانه نشسـته بود و از تلویزیون محفل 
عـزاداری در حـرم امام رضـا(ع) را نـگاه می کـرد. یک بـاره بـه 
دلـش افتـاد چندپیمانـه برنـ� بـردارد، شـله زردی ب�ـزد و 
بیـن همسـایه ها پخـش کنـد. فاطمه خانـم تعریـف 
می کنـد: نـذری نداشـتم امـا دلـم می خواسـت آن 
روز، کاری بـه نیـت پن� تـن(ع) انجام دهـم. خیلی 
سریع یک قابلمه کوچک برداشتم و به اندازه چند 
کاسه شله زرد پختم و بین همسایه ها پخش کردم.
سـال بعـد روز تاسـوعا دوبـاره خاطـره سـال گذشـته 
برایـش زنده شـد. باز هـم فاطمه خانم چند کاسـه شـله زرد 
پخـت و پخـش کـرد. پن� سـالی بـه ایـن شـکل گذشـت تـا اینکـه یـک 
شب نزدیکی های ماه محرم به همسرش گفت دوست دارد مجلس 

روضـه در خانـه برپـا کنـد؛«بـه همسـرم گفتـم از بچگی در 
روضه امام حسین(ع) قد کشیده ام اما این بار می خواهم 

روی فـرش خانه خـودم از عزاداران پذیرایـی کنم.»

‌سـال‌یـک‌قدم‌دی�ر○●� هر
ز قبـول کـرد و این طـور شـد کـه  همسـرش بـا روی بـا
فاطمه خانـم پنـ� روز در دهه دوم محـرم، محفل روضه 
«سـال  اول، چند پرچـم کوچـک  در خانـه اش برپـا کـرد؛
مشـکی خریـدم کـه یکـی از آن هـا را جلـو در نصـب کـردم.
سـال بعـد، چند اسـتکان و لیـوان و همچنین هر سـال که 
می گذشـت، وسـیله ای اضافـه می کـردم، از سـماور بزرگ 
گرفتـه تـا چادر نماز و سـجاده بـرای اقامه نمـاز جماعت.
هر کـدام از ایـن وسـایل را بـه عشـق آقـا امام حسـین(ع)
می خریـدم و از مبلغـی کـه در ایـن راه هزینـه می کـردم،

لـذت می بـردم.»
او دربـاره حس و حالش بـرای برپایی این محفـل می گوید: هر قدمی 
کـه بـرای روضـه برمـی دارم از خریـدی کـه می کنـم تـا جـارو و نصـب 
بیـرق عـزای آقـا، مدام زیر لب ذکـر می گویم و شـکر می کنـم از توفیقی 
کـه شـامل حالـم شـده اسـت و می توانـم در خانـه ام پذیـرای مهمـان 

آقا اباعبـدا...(ع) باشـم.

خودم‌هم‌مهمان‌امام‌حسین)ع(‌هستم○●�
درِ خانـه اش بـه روی همـه باز اسـت و کسـی را دعـوت نمی کند.

شـاید علتش این اسـت که کسی را نمی شناسـد که بخواهد دعوتش 
کن  کنـد؛«اهـل قوچانـم و بـه خاطـر شـغل همسـرم که ارتشـی بود، سـا
مشـهد شـدیم. در ایـن شـهر غریبـم. کسـی را بـرای روضـه دعـوت 
نمی کنـم، ولـی اعتقـاد دارم آقـا خـودش مهمانـش را دعـوت می کند.

خودم هم مهمان امام حسین(ع) هستم.»
ا بـه  نـم ر یه ها روضـه فاطمه خا همسـا
نـام روضـه سـادات می شناسـند؛«نه تنها 
همسایه های کوچه خودمان، بلکه از چند 

کوچـه این طرف تـر و آن طرف تر هم مهمـان می آید. وقتـی فهمیدند 
سادات هستم، خودشان اسم محفل ما را روضه سادات گذاشتند.»
 بـرای اینکـه خانم هـا راحت تـر باشـند، روضـه صب� هـا از سـاعت 10
شروع می شود. بعد از خواندن زیارت عاشورا و حدیث کساء، روحانی 
دربـاره واقعـه کربـا صحبـت می کنـد و روضـه کوچکـی می خوانـد؛ در 

پایـان هـم نمـاز جماعت خوانده می شـود.
فاطمه خانـم روز آخـر شـله زرد نـذری می پـزد و پخـش می کنـد؛
«چند سـالی اسـت کـه به جـای شـله زرد، دیگچـه می پـزم. از چنـد روز 
ک می کننـد  قبـل همسـایه ها بـرای کمـک می آینـد، چنـد نفـر برنـ� پـا

و روز پخـت هـم همـراه مـن هسـتند تـا دسـت تنهـا نباشـم.»

محفلی‌به‌نام‌امام‌حسین)ع(○●�
او سـال ها در خانـه سـازمانی ارتـش زندگی کرده اسـت. زمانی که قرار 
می شـود خانـه را تحویـل دهنـد و مکانـی را اجـاره کننـد،
«بـا خـودم می گفتـم نکنـد صاحبخانـه  دلهـره داشـت؛
بـا خوانـدن روضـه موافـق نباشـد. روزی کـه بـرای اجـاره 
ایـن خانـه آمدیـم، مـن و همسـرم گفتیـم کـه پنـ� روز 
روضه خوانـی داریـم. صاحبخانـه از شـنیدن ایـن حـرف 
مـا بسـیار خوشـحال شـد و گفـت برای مـن هم دعـا کنید.
آنجـا بود که فهمیدم واقعا امام حسـین(ع) خودش کارها 

را درسـت می کنـد.»
خانـه اش کوچـک و نقلـی اسـت امـا در همیـن ف�ـا از 
«طبقـه  (ع) پذیرایـی می کنـد؛ صدمهمـان سیدالشـهدا
اول را اجاره کردیم. سال اول که روضه خوانی داشتیم 
تـر اجـازه گرفتـم. لا ز دو همسـایه طبقـه با روز قبـل، ا
آن هـا بـا روی بـاز اسـتقبال کردنـد و در ایـن چند سـال 

هی� وقـت گایـه ای نداشـته اند.»
فاطمه خانـم از چنـد روز مانـده بـه دهـه دوم محـرم،

خانه اش را آب و جارو می کند. پارچه های مشکی را از کمد بیرون 
مـی آورد. اسـتکان  و قندان هـای مهمـان را می شـوید و آمـاده و 
. (ع) می شـود نـان مجلـس امام حسـین ز مهما مهیـای پذیرایـی ا

یـی  نم ها ی می نشـیند تـا بـه خا د و ر ر و ز جلـو د و م پنـ� ر و تمـا ا
کـه می آینـد، خوشـامد بگویـد. او بارهـا از اهالـی شـنیده  اسـت کـه 
ع  ضـو یـن مو نـم ا طمه خا . فا نـد فته ا جـت گر یـن مجلـس حا ز ا ا
نگـی ضـه خا و یـن ر ت بـه ا ه و لطـف ح�ـر نه نـگا ا نشـا ر

 می داند.

نجمه موسـوی زاده|‌هنوز‌دسـت‌راسـت‌و‌چ�ـش‌را‌نمی‌شـناخت‌

کـه‌گوشـه‌چـادر‌مـادر‌را‌می‌گرفـت‌و‌بـه‌مجلـ�‌روضـه‌می‌رفـت.
فاطمـه‌می‌دانسـت‌هر‌وقـت‌مـادر،‌پیراهـن‌مشـکی‌را‌از‌بقچـه‌
‌راه‌رسـیده‌و‌در‌خانـه‌ لباس‌هـا‌بیـرون‌مـی‌آورد،‌یعنـی‌محـرم‌از

یکـی‌از‌همسـایه‌ها‌روضـه‌اسـت.
قا‌اباعبدا...)ع(‌برای‌فاطمه‌آن‌قدر‌شیرین‌ قد‌کشیدن‌در‌محفل‌آ
‌می‌کـرد‌و‌از‌ ‌سـر ‌بازی‌هـای‌بچ�ـی‌اش‌چـادر بـود‌کـه‌حتـی‌در
عروسک‌هایش‌به‌عنوان‌مهمانان‌روضه‌پذیرایی‌می‌کرد.‌بعدها‌
فاطمه‌سادات‌هاشمی‌خودش‌�احب‌روضه‌امام‌حسین)ع(
شـد‌و‌آن‌قدر‌به‌این‌مراسـم‌مقید‌بود‌که‌حتی‌خانه‌اجاره‌ای‌هم‌

مانع‌نشـد‌کـه‌این‌روضه‌بـر‌زمین‌بماند.
�‌سی‌سـال‌می‌شـود‌کـه‌ایـن‌بانـوی‌پنجاه‌و‌چهارسـاله‌در‌ حـا
کنـون‌ خانـه‌اش‌محفـل‌روضه‌خوانـی‌محـرم‌برگـزار‌می‌کنـد‌و‌ا

کن‌محلـه‌امـام‌خمینـی)ره(‌اسـت. سـا

 ولـی اعتقـاد دارم آقـا خـودش مهمانـش را دعـوت می کند.
«.
ا بـه  نـم ر یه ها روضـه فاطمه خا همسـا
نه تنها 
 بلکه از چند 

یـی  نم ها ی می نشـیند تـا بـه خا د و ر ر و ز جلـو د و م پنـ� ر و تمـا ا
کـه می آینـد، خوشـامد بگویـد. او بارهـا از اهالـی شـنیده  اسـت کـه 
ع  ضـو یـن مو نـم ا طمه خا . فا نـد فته ا جـت گر یـن مجلـس حا ز ا ا
نگـی ضـه خا و یـن ر ت بـه ا ه و لطـف ح�ـر نه نـگا ا نشـا ر

 می داند.

فاطمه سادات هاشمی 3٠سال است در ماه محرم در خانه اش، روضه خوانی دارد

��رما��د �و�ه �ادات

خدمت‌در‌مجل�‌امام‌حسین)ع(○●�
ا�ـدس محمـودی یکـی دیگـر از همسایه هاسـت کـه بـرای کمـ� بـه فاطمه خانـم همیشـه آمـاده اسـت. او می گویـد: از 
کوچـ� و بـزرگ ایـن محفـل روضـه را از آن خـود می داننـد و بـرای کمـ�، از جـان و دل حاضرنـد. یکـی چـای می ریـزد و 

دیگـری اسـتکان ها را جمـ� می کنـد و می شـوید. خدمـت در مجلـس امام حسـین)ع( سـ�ادت اسـت.
او ادامـه می دهـد: هـر و�ـت زا�ـر یـا فـردی از مـن می پرسـد «روضـه کجـا بـروم؟» نشـانی خانـه فاطمه سـادات را می دهـم؛

چـون می دانـم ایـن روضـه سـادات بی تکبـر و بـدون چشم و هم چشـمی برگـزار می شـود.

روضه‌بی‌ریا○●�
ایـران ج�فر�لـی زاده یکـی از همسایه هاسـت کـه هـر پنـ� روز در روضـه فاطمه خانم شـرکت 
می کنـد. او می گویـد: چـون صب� هـا محفـل روضـه برپاسـت، بـرای خانم هـا بهتـر اسـت؛

می توانیـم راحـت بـه کارهـای خانـه  و ب�ه هـا برسـیم.
او بـا اشـاره به اینکـه خوبـی ایـن روضـه بی ریا بـودن آن اسـت، توضیـ� می دهـد: روی خوش 
روضـه سـادات اسـت کـه همسـایه ها را بـه ایـن محفـل می کشـاند. همـه می دانیـم تاریـخ 

روضـه کـی هسـت و بـا دیـدن پرچـم سـیاه خودمـان می آی�ـم.

عـزاداری در حـرم امام رضـا
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s h a h r a r a n e w s . i r

ــادی|‌ســحر‌مومنــی‌خــودش‌ ــمیرا منش س

‌اینکــه‌ اســتعدادش‌را‌کشــف‌کــرده‌و‌از
رشــته‌ورزشــی‌کون�‌فــو‌ســبک‌«تــوآدو»

را‌انتخــاب‌کــرده‌راضــی‌اســت.‌او‌چهارســال‌
قبــل‌یعنــی‌زمانــی‌کــه‌پانزده‌ســالش‌بــود،‌به‌طور‌

جــدی‌ورزش‌رزمــی‌را‌شــروع‌کــرد.‌در‌همیــن‌مــدت‌
توانســت‌مقام‌نایب‌قهرمان‌اوراسیا‌را‌در‌سال‌۱۴۰۲

و‌چندیــن‌مقــام‌اول‌تــا‌ســومی‌کشــوری‌و‌اســتانی‌را‌
‌با‌اســتعداد‌ ‌کارنامــه‌اش‌�بــت‌کنــد.‌ایــن‌دختــر در
محلــه‌کوشــش‌در‌حال‌آماده‌شــدن‌بــرای‌الم�یک‌و‌
‌مالی‌ ‌اینکه‌اس�انســر ســکوهای‌جهانــی‌اســت.‌امــا‌از

برای‌شرکت‌در‌مسابقات‌ندارد،
گ�یه‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌امسال‌
‌نــداده‌اســت‌تــا‌بتوانــد‌ کنکــور

خر�‌ســفرش‌به‌ارمنستان‌
‌کنــد. را‌جفت‌و‌جــور

چطور‌شد‌که‌تصمیم‌○●�
گرفتی‌ورزش‌کنی؟

قبــل از اینکــه ورزش رزمــی را شــروع کنــم، دوره 
کوتاهــی بــه کاس هــای ژیمناســتیک و والیبــال 
رفتــم. امــا هی� کــدام آن هــا هیجانــی را کــه 
ز  لــش بــودم نداشــتند. تــا اینکــه بعــد ا دنبا
ــبک  ــو س ــته گونگ ف ــه رش ــی ب ــق و بررس تحقی

تــوآدو رســیدم.

چه‌شدکه‌این‌ورزش‌را‌انتخاب‌کردی؟○●�
از هیجان آن خوشم آمد و متوجه شدم این ورزش با روحیه ام 
بیشـتر سـازگار اسـت. کمی کـه پیش رفتـم و تمریـن کردم،
متوجه شـدم قدرت دسـت و پایم زیاد اسـت و همان 

چیزی را که برای این رشته ورزشی نیاز است، دارم.

تصور‌می‌کردی‌روی‌سکوی‌○●�
نایب‌قهرمانی‌اوراسیا‌بایستی؟

راسـتش به هیـ� عنـوان تصـور نمی کـردم مقـام بیـاورم.
بـرای رسـیدن بـه مقام  هـای کشـوری یـا بـرون مـرزی 
بسـیار تـاش کردم. از مهمانـی، تفری� و اسـتراحتم زدم 
تـا بتوانـم روی ایـن سـکوها بایسـتم. گاهـی دوسـتانم 
می گوینـد بی خیـال تمریـن و باشـگاه شـوم و تفریـ� 
کنـم. امـا وقتـی باشـگاه نمـی روم و تمریـن نمی کنـم،
ی  نـرژ نـگار گم کـرده ای دارم؛ چـون بـا تمریـن ا ا

بسـیار می گیـرم.

١0سال‌بعد‌را‌چطور‌برای‌خودت‌○●�
تصور‌می‌کنی؟

تصـور می کنـم 10سـال آینـده ام پـر از اتفاقـات ورزشـی 
برون مرزی خوب باشد. به الم�یک فکر می کنم و اینکه 

بتوانم درسـم را ادامه بدهم.

گفتی‌امسال‌کنکور‌شرکت‌نکردی.‌چرا؟○●�
قصــد شــرکت در کنکــور را داشــتم. بــا بــرآورد هزینــه ای کــه کــردم،

دیــدم نمی توانــم هــم 25میلیــون هزینــه رفتــن بــه مســابقات 
ــ�  ــم. ترجی ــور کن ــم را ج � تحصیل ــار ــم مخ ــم و ه ــتان را بده ارمنس
دادم برای مســابقه های برون مرزی خودم را آماده کنم، ولی سال 
آینــده قصــد دارم در کنکــور  بــرای رشــته تربیت بدنــی شــرکت کنــم.

هزینه‌های‌سفر‌ورزشی‌ات‌را‌چطور‌ت�مین‌کردی؟○●�
مدتـی مشـغول  کار بـودم  و پولـم را پس انـداز کـردم. بعـد از برگشـت از 
مسـابقات به دنبال کار دیگری هسـتم تا بتوانم درس و ورزش را با هم 
ادامـه بدهـم. مت�سـفانه هیـ� حمایـت مالـی از ورزشـکاران رزمـی، چـه 
بانـوان و چـه آقایـان، نمی شـود. انـگار فقـط فوتبـال وجـود دارد ولاغیر.
در حالی کـه ورزشـکاران رزمـی، مقـام آوری بیشـتری برای کشـور دارند،

مسـئولان کمتریـن توجـه را بـه رشـته های رزمـی می کننـد.

ورزش‌چه‌ت��یری‌در‌زندگی‌ات‌داشته‌است؟○●�
اول اینکه توانسته ام آن قدر قوی شوم که از خودم در زمان های 
خطـر دفـاع کنـم. امـا بـه نظـر خـودم، بهتریـن ت�ثیـرش ایـن بـوده 
. آن هـا  نـوان اطرافـم شـده ام اسـت کـه انگیـزه ورزش دیگـر با
نـد کـه  ه ا د د کر شـم و حتـی پیشـنها ن با بی شـا هنـد مر ا می خو

سـالن ورزشـی ت�سـیس کنـم.

‌لبه‌ ‌از ‌چهـره‌‌زن‌می‌دید‌کـه‌هر‌بـار نجمه موسـوی زاده|‌تـرس‌را‌در

پشـت‌بام،‌پاییـن‌را‌نـ�اه‌می‌کـرد‌و‌رنـ�‌از‌�ورتـش‌می‌پریـد.
بـا‌اینکـه‌ایـن‌پـا‌و‌آن‌پـا‌می‌کـرد،‌همچنـان‌بـه‌تصمیمـش‌بـرای‌
‌داشـت‌و‌همیـن‌موضـوع‌سـبب‌ ‌سـاختمان‌ا�ـرار پریـدن‌از
ن�رانـی‌میتـرا‌ارزمـان‌زاده‌‌شـده‌بـود.‌میتـرا،‌بانـوی‌آتش‌نشـان‌
محلـه‌امام‌خمینـی)ره(،‌خاطـره‌شـنیدنی‌ایـن‌م�موریتـش‌را‌

برایمـان‌تعریـف‌می‌کنـد.

جلوتر‌نیا!○●�
نمـی  نـد خا د م کر عـا ن ا ن ز تش نشـا یـن آ د کـه بـه ا ظهـر بـو
ز پشـت بام خانـه اش، خـودش را بـه پاییـن پـرت  قصـد دارد ا
کنـد. میتـرا ارزمـان زاده  می  گویـد: از ماشـین کـه پیـاده شـدم،
ن پن� طبقـه  ختما بـل یـک سـا ی مقا د یـا م جمعیـت ز یـد د
قـا کـه زودتـر در محـل حاضـر شـده  ران آ ایسـتاده  اند و همـکا

نـد. ا پهـن کرده ا بودنـد، تشـک نجـات ر
یـد  ا د نـی ر ا نـم جو ند و خا سـا م  ر ی پشـت با لا ا بـا ش ر د و خـو ا
ل بـه جمعیـت  د و صل و د شـت و مسـت� ا ل هـم ند کـه سی سـا
پاییـن سـاختمان نـگاه می کـرد؛ تعریـف می کنـد: اول خـودم 
م و بفهمـم  ط بگیـر تبـا ر و ا حت تـر بـا ا ا م تـا ر د فـی کـر ا معر ر
ا پـرت  ا می خواهـد خـودش ر ر اسـت و چـر ا ز چـه قـر ع ا موضـو
د  د مـی ز یـا تـب فر د و مر جهـی نمی کـر یـم تو ف ها . بـه حر کنـد

« . یـک مـن نشـو د ! نز جلـو نیـا »
چند دقیقـه نگذشـته بـود کـه میتـرا فهمید زن جوان بـا هر قدمی 
که به لبه پشـت بام نزدیک می شـود، ترس به جانش می نشـیند 

کنش هـای زن و  «از روی وا و رنـگ رخسـارش تغییـر می کنـد؛
تجربـه ای کـه داشـتم، فهمیـدم بایـد بـا او چگونـه رفتـار کنـم.

خیلـی آهسـته همان طور کـه حـرف مـی زدم تـا حواسـش را پـرت 
کنـم بـه او نزدیک شـدم.»

جای‌آزمون‌و‌خطا‌نبود○●�
م قفـس  ی پشـت با و ن ر ختما ن سـا کنا ز سـا ز ق�ـا یکـی ا ا
تـر  ی کبو د یـا د ز ا ن تعـد خـل آ ا د و د ه بـو د سـت کـر ر گـی د ر بز
ا محکـم نبسـته  رِ قفـس ر ، د ز و ن ر یـا آ . گو شـت ا نگـه می د
د و  ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو . هما د بـو
ز پرنـده ای  ره پـروا و نزدیـک شـود، یک بـا سـعی داشـت بـه ا

. د ش حـس کـر ا پشـت سـر ر
ی  ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا : ا یـف می کنـد و تعر ا
زمـون و خطـا نبـود؛ به همین دلیـل سـعی  مـا جـای آ نیسـت، ا

ز یـک  مـا بـا پـروا کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا
کبوتـر از پشـت سـرم بـه سـمت زن، ماجـرا به طـور 

کلـی عوض شـد.
زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت 

بـه زندگـی اش خاتمـه دهـد، از ترس 
کبوتـر، خـودش را در آغـوش میتـرا 

مـن  بـه  محکـم  » ؛ خـت ا ند ا
حـت  ا . خیلـی ر د ه بـو چسـبید

بـه حرفـم گـوش  داد و راضی 
م  ز پشـت با هـم ا ا شـد همر

« . یـد ییـن بیا پا

ا بـه کمـک  ر کوتاهـی توانسـته بـود زن ر ا در مـدت بسـیا میتـر
قـا  ن آ ا ر ، همـکا یم سـید ییـن ر قتـی پا و » ؛ ضـی کنـد ا تـر ر کبو
ر  م د نسـته ا ا ر تو نـد کـه چطـو د ل می کر ا ز مـن سـ� بـا تعجـب ا

و را راضـی کنـم.» ایـن مـدت کوتـاه، ا
ع م�موریت ها  همه آتش نشـانان به خوبی می دانستند این نو
ن هـا  ینکـه آ ز ا . بعـد ا د ن می بـر مـا عت ز و سه سـا قـل د ا حد
انـس اجتماعـی تحویـل دادنـد، در راه  ورژ ا بـه ا زن جـوان ر
رانـش تعریـف کـرد کـه  ا بـرای همکا ا داسـتان ر برگشـت، میتـر

چگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـود.

آتش نشان محله امام خمینی)ره( از عملیات کم� به ی� زن می گوید

ل��ات ن�� گیر ن�ات
۸
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امید‌محله

‌اینکــه‌ اســتعدادش‌را‌کشــف‌کــرده‌و‌از
«رشــته‌ورزشــی‌کون�‌فــو‌ســبک‌«رشــته‌ورزشــی‌کون�‌فــو‌ســبک‌«تــوآدو»

را‌انتخــاب‌کــرده‌راضــی‌اســت.‌او‌چهارســال‌
قبــل‌یعنــی‌زمانــی‌کــه‌پانزده‌ســالش‌بــود،‌به‌طور‌

جــدی‌ورزش‌رزمــی‌را‌شــروع‌کــرد.‌در‌همیــن‌مــدت‌
توانســت‌مقام‌نایب‌قهرمان‌اوراسیا‌را‌در‌سال‌۱۴۰۲

و‌چندیــن‌مقــام‌اول‌تــا‌ســومی‌کشــوری‌و‌اســتانی‌را‌
‌با‌اســتعداد‌ ‌کارنامــه‌اش‌�بــت‌کنــد.‌ایــن‌دختــر در
محلــه‌کوشــش‌در‌حال‌آماده‌شــدن‌بــرای‌الم�یک‌و‌
‌مالی‌ ‌اینکه‌اس�انســر ســکوهای‌جهانــی‌اســت.‌امــا‌از

برای‌شرکت‌در‌مسابقات‌ندارد،
گ�یه‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌امسال‌
‌نــداده‌اســت‌تــا‌بتوانــد‌ کنکــور

خر�‌ســفرش‌به‌ارمنستان‌
‌کنــد. را‌جفت‌و‌جــور

چطور‌شد‌که‌تصمیم‌
گرفتی‌ورزش‌کنی؟

قبــل از اینکــه ورزش رزمــی را شــروع کنــم، دوره 
کوتاهــی بــه کاس هــای ژیمناســتیک و والیبــال 
 امــا هی� کــدام آن هــا هیجانــی را کــه 
ز  لــش بــودم نداشــتند. تــا اینکــه بعــد ا دنبا
ــبک  ــو س ــته گونگ ف ــه رش ــی ب ــق و بررس تحقی

چه‌شدکه‌این‌ورزش‌را‌انتخاب‌کردی؟○●�
از هیجان آن خوشم آمد و متوجه شدم این ورزش با روحیه ام 

بیشـتر سـازگار اسـت. کمی کـه پیش رفتـم و تمریـن کردم
متوجه شـدم قدرت دسـت و پایم زیاد اسـت و همان 

چیزی را که برای این رشته ورزشی نیاز است

تصور‌می‌کردی‌روی‌سکوی‌○●�
نایب‌قهرمانی‌اوراسیا‌بایستی؟

راسـتش به هیـ� عنـوان تصـور نمی کـردم مقـام بیـاورم
بـرای رسـیدن بـه مقام  هـای کشـوری یـا بـرون مـرزی 

بسـیار تـاش کردم. از مهمانـی
تـا بتوانـم روی ایـن سـکوها بایسـتم

می گوینـد بی خیـال تمریـن و باشـگاه شـوم و تفریـ� 
کنـم. امـا وقتـی باشـگاه نمـی روم و تمریـن نمی کنـم

نـگار گم کـرده ای دارم ا
بسـیار می گیـرم.

�ندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر

د�د�ه این روزهای رزمی کار محله کوشش که مقام نایب �هرمانی اوراسیا را دارد

د�راهی درس
و ��زش

ا محکـم نبسـته  رِ قفـس ر ا محکـم نبسـته  د رِ قفـس ر ا محکـم نبسـته  د رِ قفـس ر ا محکـم نبسـته  د رِ قفـس ر ، د ز و ن ر یـا آ  گو
د و  ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو  هما
ز پرنـده ای  ره پـروا ز پرنـده ای  یک بـا ره پـروا ز پرنـده ای  یک بـا ره پـروا ز پرنـده ای  یک بـا ره پـروا و نزدیـک شـود، یک بـا و نزدیـک شـودسـعی داشـت بـه ا سـعی داشـت بـه ا

ی  ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا  ا
زمـون و خطـا نبـود؛ به همین دلیـل سـعی  به همین دلیـل سـعی  به همین دلیـل سـعی  به همین دلیـل سـعی  مـا جـای آ زمـون و خطـا نبـود ا مـا جـای آ  ا

ز یـک  مـا بـا پـروا ز یـک کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا مـا بـا پـروا ز یـک کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا مـا بـا پـروا ز یـک کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا مـا بـا پـروا کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا
کبوتـر از پشـت سـرم بـه سـمت زنکبوتـر از پشـت سـرم بـه سـمت زن، ماجـرا به طـور  ماجـرا به طـور 

زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت 
بـه زندگـی اش خاتمـه دهـد، از ترس  از ترس 

 خـودش را در آغـوش میتـرا  خـودش را در آغـوش میتـرا 
مـن  بـه  مـن محکـم  بـه  محکـم 

حـت  ا حـت  خیلـی ر ا  خیلـی ر
بـه حرفـم گـوش  داد و راضی بـه حرفـم گـوش  داد و راضی 
م  ز پشـت با هـم ا ا شـد همر

چگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـود.
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در مراسم شنبه شب، بزرگ ترهای هیئات  با فرزندان و نوه هایشان       
بـه مراسـم آمـده بودنـد. بخـش شـایان توجهی از عـزاداران را جوانـان 
تشـکیل می دادند. در برخی از این هیئت ها اجرای برنامه ها به جوانان 

گذار شـده است. وا

ســـخنران ایـــن مراســـم آیت ا...علم الهـــدی بـــود. او در        
 ایـــن مراســـم بـــه حاضـــران توصیـــه کـــرد هیـــچ چیـــز را بـــر 

کار کردن در دستگاه  امام حسین)ع(برتری ندهند؛ 
زیرا امام  امورات نوکرش را اداره می کند.

کـم کردند.      مداحـان در ایـن مراسـم  شـور و حـال عجیبـی بـر فضا حا
عـزاداران با مداحی آن ها به سـینه زنی پرداختند. شـش نفر مداحی این 

مراسـم را به عهده داشـتند.

رونمایـی از پرچم هیئات مناطق امام رضا)ع( با نام «شـمس ولایت»     
نیـز در ایـن مراسـم انجـام شـد. بـزرگان هیئت هـا، پرچـم را وارد مهدیـه 

کردنـد و آن را بـا ذکـر صلـوات بـه حاضـران نشـان دادند.

فرامرزی|هیئات‌مذهبی‌«منطقه‌خیابان‌امام‌رضا)ع(‌»شنبه‌شب‌که‌مصادف‌

بود‌با‌شب‌اول‌محرم‌گرد‌هم‌آمدند‌و‌به‌عزاداری‌پرداختند.
‌برخـی‌هیئت‌هـا‌اعضـای‌ ‌ایـن‌مراسـم‌شـرکت‌کردنـد.‌از نزدیـک‌شـصت‌هیئت‌در

‌ایـن‌مراسـم‌شـرکت‌کـرده‌بودنـد. ‌در ‌بعضـی‌تـا‌پنجاه‌نفـر هیئت‌مدیـره‌و‌از
‌پرچـم‌هیئـات‌منطقـه‌ ‌مهدیـه‌مشـهد،‌رونمایـی‌از ‌مدیـر سـخنرانی،‌مداحـی،‌قدردانـی‌از

امام‌رضـا)ع(،‌برنامـه‌شـب‌اول‌محـرم‌مهدیـه‌مشـهد‌را‌تشـکیل‌مـی‌داد.
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هیئات منطقه امام رضا)ع( در شب اول محرم گرد هم آمدند

شور حسینی در مهدیه مشهد


